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 چکيده

شناسی‌نشانه‌دانش‌بحث‌موضوع‌که‌است‌معانی‌و‌اطلاعات‌حاوی‌ها،مکان‌کارکرد‌و‌تاثیر‌ةمطالع
ریشه‌‌ادراکی‌هایدانش‌از‌بسیاری‌در‌که‌شناسی‌نشانه‌اصول‌است.‌فرهنگی‌شناسینشانه‌بخصوص‌و

‌با‌تکیه‌ تواند‌گامی‌در‌بر‌مفهوم‌نشانه‌و‌بررسی‌عوامل‌نشانگی‌با‌وجوه‌مختلف‌معنایی،‌میدارد،
-جهت‌معنا‌بخشی‌به‌این‌پدیده‌برای‌مخاطب‌باشد.‌در‌این‌راستا،‌این‌پژوهش‌با‌روش‌توصیفی

ها‌در‌داستان‌زادن‌زال‌در‌شاهنامة‌فردوسی‌پرداخته،‌تا‌با‌دیدگاهی‌معناگرا‌تحلیلی‌به‌بررسی‌مکان
معناشناسی‌-علم‌نشانه‌اصول‌و‌با‌تکیه‌بر‌های‌مکانی،‌انواع‌مکان‌را‌نمایان‌سازدنقش‌نشانه‌تحلیل‌و

‌نتایج‌نشان‌میبه‌بررسی‌فرآیندهای‌تاویل‌مکان ‌بیشتر‌رویدادهای‌ها‌در‌این‌داستان‌بپردازد. دهد،
‌اساطیری‌است‌صورت‌می ‌مکانی ‌که ‌البرز ‌کوه ‌در ‌مکانداستان ‌اکثر ‌حتی این‌های‌روایی‌گیرد.

های‌دیگر،‌بیشتر‌به‌فضا‌شدگی‌تمایل‌دارند‌و‌از‌مکان‌داستان‌نیز‌در‌کوه‌البرز‌قرار‌دارد‌و‌مکان
پذیرند‌که‌‌گردد‌و‌نشانگی‌جدیدی‌را‌میشوند‌و‌جنبه‌تخیلی‌آنها‌نیرومندتر‌میبودگی‌خود‌دور‌می

‌اسطوره ‌همچون ‌تجربیات‌ذهنی، ‌در ‌خاطرات‌جمعی‌یک‌ملتریشه ‌فرهنگ‌و ‌تاریخ، دارد.‌‌ها،
‌کنند.ها‌جنبه‌اسطوره‌ای‌داستان‌زادن‌زال‌را‌تقویت‌میمکان

‌

‌

 شناسی‌فرهنگی،‌مکان،‌داستان‌زادن‌زال.معنا‌شناسی،‌نشانه‌-‌نشانه،‌نشانهواژگان كليدي: 
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‌مقدّمه

شناسی‌مطالعة‌فرهنگ‌به‌معنای‌وسیع‌کلمه‌یکی‌از‌موضوعاتی‌است‌که‌در‌علم‌نشانه

‌شود.‌به‌آن‌پرداخته‌می

‌جنبه ‌نشانهاز ‌شناسی‌فرهنگی، ‌نشانه ‌فرهنگ‌در ‌این‌های‌مهم ‌در ‌است. شناسی‌مکان

‌نشانه ‌از ‌انواع‌مکانشاخه ‌محیط‌و ‌فضا، ‌شناسی، ‌مورد ‌هر‌مکانی‌بررسی‌قرار‌میها گیرد.

ای‌ارتباط‌دارد.‌مکان‌دارای‌عناصر‌معنا‌آفرین‌بسیاری‌است‌که‌به‌شکل‌صریح‌با‌نظام‌نشانه

شود‌و‌مطالعة‌آن‌اهمیت‌خاصی‌در‌تولید‌از‌بسترهای‌اساسی‌خلق‌یک‌متن‌محسوب‌می

 معنا‌برای‌خواننده‌دارد.

‌م ‌از ‌مکان ‌انواع ‌است‌که ‌آن ‌سعی‌بر ‌این‌نوشتار ‌غیر‌در ‌و ‌مکانی‌مستقیم ‌نشانه نظر

مستقیم‌و‌مکان‌روایی،‌اسطوره‌ای‌و‌فضا‌شدگی‌مورد‌تحلیل‌و‌بررسی‌قرار‌بگیرد.‌در‌ابتدا‌

‌خواهد‌شد‌و‌سپس‌خلاصه ‌ارائه ‌خاندان ‌به ‌او ‌برگشت‌دوبارة ‌تا ‌زادن‌زال ‌داستان ای‌از

 گردد.می‌های‌مکانی‌هستند‌از‌شاهنامه‌فردوسی‌ذکر‌و‌تحلیلابیاتی‌که‌دارای‌نشانه

 پيشينۀ تحقيق

نامه‌یا‌پژوهشی‌در‌ترین‌بحث‌هاست؛‌پایانبا‌توجه‌به‌این‌که‌موضوع‌مورد‌بحث‌از‌تازه

هایی‌‌پژوهش‌و‌مطالعات‌و‌تحقیقات‌اما‌نپذیرفته،‌صورت‌خاصی‌متن‌در‌مکان‌انواع‌با‌ارتباط

 که‌به‌نحوی‌در‌ارتباط‌با‌موضوع‌پژوهش‌باشند‌به‌شرح‌ذیل‌است.

نشر‌‌تهران:‌چاپ‌دوم،‌شناسی‌فرهنگی،مجموعه‌مقالات‌نشانه‌(1392فرهاد)ساسانی،‌‌-

شناسی‌مکان‌است.‌البته‌هیچ‌کدام‌علم.‌این‌مجموعه‌دارای‌چندین‌مقاله‌در‌ارتباط‌با‌نشانه

قلمروی‌‌شدن‌تر‌عام‌به‌توانمی‌مجموعه،‌این‌هایویژگی‌از‌نیست.‌یکی‌حاضر‌مقاله‌موضوع‌با

دوره‌‌این‌در‌همچنین‌کرد‌اشاره‌هنر‌صرفا‌نه‌و‌هاحوزه‌همة‌برگیری‌در‌نتیجه‌در‌و‌هاپژوهش

 ها‌پرداخته‌شده‌است.ها‌و‌نیز‌دادهتر‌شدن‌نظریهبه‌بومی

موردی:‌‌نمونة‌مکان‌جاودانگی‌در‌معنا‌اثر‌بازشناسی (1388) دیگران‌و‌محمدرضا‌پورجعفر،‌-

‌صص‌،‌28دورة‌،‌121شمارة‌روستا،‌محیط‌و‌مسکن‌نامةفصل‌کردستان،‌تخت‌هورامان‌روستای

‌عنصر‌مکان‌از‌طریق‌بررسی‌نظرات‌صاحب‌17-2 ‌و ‌معنا ‌تکوین‌رابطة ‌با ‌این‌مقاله ‌در .

های‌زیستی،‌به‌بازشناسی‌تاثیر‌و‌نقش‌اعتقادات‌و‌مراسم‌نظران‌در‌مورد‌فرم‌مطلوب‌مجتمع
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اء‌ـارتقپذیری‌و‌به‌تبع‌آن‌‌سازی‌و‌حضور‌اد‌حس‌تعلق‌و‌خاطرهـی‌در‌ایجـتاریخ‌–‌عرفانی

نقش‌محیط‌به‌مکان‌در‌روستای‌هورامان‌تخت‌از‌توابع‌استان‌کردستان‌پرداخته‌و‌فوایدی‌

 تواند‌حادث‌شود‌بررسی‌شده‌است.که‌از‌این‌رهگذر،‌می

‌روش تحقيق

یابد.‌گردد.‌تحلیل‌محتوای‌متون‌ضرورت‌میهایی‌که‌مبحث‌نظری‌مطرح‌میدر‌عرصه

ای‌انجام‌تحلیلی‌و‌شیوه‌کتابخانه‌-از‌روش‌توصیفیاز‌این‌دیدگاه‌پژوهش‌حاضر‌با‌استفاده‌

‌پذیرفته‌است.

 مبانی تحقيق

‌ ‌نشانه»اصطلاح، »(semion‌ ‌زبان‌شناس‌سویسی‌برای‌نخستین‌( ‌فردینان‌دوسوسور، را

ها‌یافته‌برای‌فهم‌چیستی‌و‌چگونگی‌نشانهبار‌به‌کار‌برد‌و‌تلاش‌کرد‌از‌آن‌توصیفی‌نظام

شناسی‌در‌پیوند‌با‌چالز‌ساندرز‌پیرس،‌فیلسوف‌آمریکایی‌شناخت‌ارائه‌دهد.‌اصطلاح‌نشانه

است‌که‌عمل‌بازنمایی‌چیز‌دیگری‌را‌بر‌اساس‌چگونگی‌یا‌ظرفیت‌‌چیزی»‌نشانهشود.‌می

 (33:1396نرسیسیاس،«)دهد.شیء‌یا‌چیستی‌آن‌صورت‌می

مادین‌های‌ساختاری‌موجود‌در‌درون‌هر‌متن‌معنای‌نشناسی‌سعی‌دارد‌تا‌از‌رابطهنشانه

ای‌نظیر‌های‌نشانهعلمی‌است‌که‌به‌مطالعة‌نظام(‌semioloig)نشانه‌شناسی»را‌کشف‌نماید.‌

‌نظام ‌رمزگان، ‌ها، ‌میزبان ‌غیره ‌و ‌علامتی ‌دیگر،‌13:1392گیرو،«)پردازد.های ‌عبارت ‌به )

‌انتقال‌و‌دریافت‌شناسی‌حوزهنشانه ای‌از‌دانش‌است‌که‌به‌مطالعة‌ساز‌و‌کارهای‌تولید،

‌پردازد.میمعنا‌

معناشناسی‌باز‌کرد‌و‌نشان‌‌-‌سیر‌مطالعات‌مربوط‌به‌نشانه،‌راه‌را‌برای‌عبور‌از‌نشانه

بلکه‌‌نیست،‌گونهریاضی‌و‌خطی‌منطقی،‌قالبی،‌کارکرد‌دیگر‌ای‌نشانه‌فرایند‌گیریشکل»‌داد

جریانی‌‌سازی‌معنا‌گردد.می‌نشانه‌قالبی‌کارکردهای‌جانشین‌معناسازی‌یا‌معنا‌بروز‌چگونگی

گردد‌و‌به‌شکل‌سیال‌و‌شود،‌جا‌به‌جا‌میکند،‌پیچیده‌میاست‌که‌طی‌آن‌نشانه‌تغییر‌می

 (2:1388شعیری،«)رود.ناپدیدار‌به‌پیش‌می

‌نشانه»‌شوند.می‌تبدیل‌تریکامل‌هاینشانه‌به‌خود‌حرکت‌مسیر‌در‌هانشانه‌ترتیب‌بدین

گیری‌و‌توان‌سازوکارهای‌شکلآن‌میمعناشناسی‌قبل‌از‌هر‌چیز‌ابزاری‌علمی‌است‌که‌با‌‌-
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معناشناسی‌بر‌خلاف‌‌-‌در‌نشانه‌(1)همان،‌«ها‌مطالعه‌و‌بررسی‌کرد.تولید‌معنا‌را‌در‌گفتمان

یابند‌نشانة‌جدیدی‌را‌بپذیرند.‌در‌ها‌فرصت‌میشناسی‌کلاسیک‌و‌ساخت‌گرا،‌نشانهنشانه

‌نشانه ‌نشانهواقع‌از ‌کارکردهای‌معمول‌به ‌با ‌با‌های‌مشخص‌خود ‌و ‌تازه های‌نامعمول‌و

 گردند.کارکردهایی‌نامعلوم‌و‌گاهی‌زیباشناسانه‌مبدل‌می

‌شاخهSemiotic Culturalogy)‌شناسی‌فرهنگینشانه شناسی‌است‌که‌در‌ای‌از‌نشانه(،

‌دانش‌مطالعة‌رابطة‌‌-توسط‌لوتمان‌مکتب‌تارتو‌1973سال‌ مسکو‌عنوان‌گردید‌و‌آن‌را

‌نظام ‌بین ‌نشانهکارکردی ‌نظامهای ‌این ‌البته ‌فرهنگ‌دانستند. ‌در ‌نشانهای ‌در‌های ‌تنها ای

نشانه‌شناسی‌فرهنگ‌»توانند‌نقش‌خود‌را‌ایفا‌کنند.‌ارتباط‌با‌یگدیگر‌و‌اثرگذاری‌متقابل‌می

پردازد،‌بلکه‌متوجة‌آن‌الگوی‌است‌که‌اعضای‌یک‌جامعة‌فرهنگی‌از‌به‌خود‌فرهنگ‌نمی

ها‌و‌گو‌به‌خودی‌خود،‌بیشتر‌با‌روابط‌میان‌فرهنگفرهنگ‌خود‌دارند‌و‌دیگر‌این‌که‌این‌ال

 (14:1396سجودی،«)های‌فرهنگی‌و‌غیره‌درگیر‌است‌و‌نه‌با‌یک‌فرهنگ‌منفرد.حوزه

کند‌تا‌کدهایی‌را‌که‌در‌متن‌نهفته‌است‌تجزیه‌شناسی‌فرهنگی‌کوشش‌میدر‌واقع‌نشانه

های‌هنجارها،‌ارزشو‌تحلیل‌کند‌تا‌با‌این‌روش‌به‌کشف‌رمز‌و‌روشن‌و‌مشخص‌کردن‌

 نقطه‌نظرها‌و‌اعتقادات‌بپردازد.

،‌فضایی‌(Place)شناسی‌فرهنگی،‌نشانه‌شناسی‌مکان‌است.‌مکانهای‌نشانهاز‌اهم‌شاخه

‌ها‌هم‌مجبورند‌در‌فضااست‌که‌برای‌فرد‌یا‌گروهی‌از‌مردم‌واجد‌معنی‌باشد،‌حتی‌نشانه

(Space)دگرگون‌شو‌‌ ‌باشند، ‌داشته ‌هم‌چنین‌زمان‌وجود ‌تکامل‌پیدا‌و ‌یابند‌و ‌تغییر ند،

‌ ‌دارند‌صاحب‌»کنند. ‌قرار ‌آن ‌در ‌طریق‌عواملی‌که ‌از ‌فضاست‌که ‌قستی‌از ‌یا ‌جا مکان،

‌(‌6:1387)پورجعفر،‌«هویتی‌خاصی‌شده‌است.

ای‌وجود‌دارد.‌فضا‌ظرفی‌مجزا‌و‌قائم‌به‌با‌این‌تعریف‌فضا‌مستقل‌از‌هر‌ابژه‌یا‌رابطه

های‌اصلی‌فضا‌و‌یکی‌از‌تفاوت»کنیم.‌را‌در‌آن‌ثبت‌می‌هاذات‌است‌و‌ما‌رویدادها‌و‌مکان

‌امکان‌گزینش‌تفکیک‌و‌جداسازی‌می ‌بنابرین‌مکان‌در‌این‌است‌که‌مکان‌به‌سوژه دهد.

تر‌جنس‌مکان‌اتصالی‌است‌و‌سوژه‌)فاعل‌اندیشنده،‌انسان(‌بر‌آن‌مسلط‌است.‌اما‌فضا‌کم

تسلط‌دارد‌و‌دارای‌محدوده‌و‌مرز‌‌دهد‌چرا‌که‌بر‌اوامکان‌تفکیک‌و‌برش‌را‌به‌سوژه‌می

 (98:1392شعیری،«)نیست.
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 معناشناسی-انواع مکان از منظر نشانه

شود‌(‌پدیده‌است‌که‌اتفاقات‌و‌رویدادهای‌معنی‌دار‌بشر‌در‌آنها‌تجربه‌میPlaceمکان)

تواند‌موقعیت‌خود‌را‌با‌توجه‌به‌جهت‌یابی‌درک‌کند‌و‌مکان‌خود‌و‌از‌طریق‌آنها‌بشر‌می

‌ ‌این‌موضوع،‌را ‌بیرونی‌است‌و ‌یک‌عرصه ‌درونی‌و ‌دارای‌یک‌عرصه ‌مکان ‌دهد. تغییر

در‌حالی‌که‌فضا‌را‌گستره‌»روشن‌می‌سازد‌که‌مکان‌خود‌در‌یک‌زمینة‌وسیع‌تر‌قرار‌دارد.‌

‌انتزاعی‌می ‌چیزی‌اشغال‌ای‌باز‌و ‌به‌وسیلة‌شخص‌یا ‌مکان‌بخشی‌از‌فضاست‌که بینیم،

‌(32:1379مدنی‌پور،«)ارزش‌است.شده‌است‌و‌دارای‌بار‌معنایی‌و‌

‌که‌حس‌مکان‌به‌عنوان‌یکی‌از‌مهم ‌مطرح‌از‌آنجا ترین‌معیارهای‌کیفیت‌معنای‌فضا

‌می ‌نشانهاست، ‌از‌دیدگاه معناشناسی‌-توان‌چگونگی‌تاثیر‌معانی‌نمادین‌بر‌حس‌مکان‌را

انسان‌یک‌رابطة‌نشانگی‌دو‌سویه‌بین‌انسان‌و‌مکان‌وجود‌دارد.‌گاهی‌این‌»بررسی‌کرد.‌

است‌که‌با‌مکان‌هویت‌می‌یابد‌و‌گاهی‌این‌مکان‌است‌که‌با‌انسان‌تشخص‌پیدا‌می‌کند.‌

شود‌که‌ای‌تمایزی‌مییابد‌و‌مکان‌وارد‌شبکهدهد‌و‌با‌مکان‌معنی‌میانسان‌به‌مکان‌معنا‌می

شود.‌در‌فرهنگ‌است‌که‌مکان‌در‌حکم‌یک‌زیر‌رمزگان‌های‌مکانی‌میمنشا‌معنای‌نشانه

 (84:1392سجودی،«)رد.گیشکل‌می

ها‌به‌عامل‌موثری‌شوند‌و‌این‌چنین‌نشانهها‌ایجاد‌میتصویرهای‌ذهنی‌به‌واسطة‌نشانه

‌ارتقای‌حس‌مکان‌تبدیل‌می ‌مکان‌به‌»شوند‌پس‌در حس‌مکان‌به‌معنای‌مرتبط‌شدن‌با

‌(18:1392نقل‌در‌فلاحت،‌46:1976رلف،«)های‌روزمره‌است.واسطة‌درک‌نمادها‌و‌فعالیت

شدگی‌فضا،‌مکان‌باز‌پردازی‌کنشی‌و‌شوشی،‌فضاشدگی‌مکان/مکان‌مکان:‌مکان‌انواع

 ای،‌مکان‌روایی.اسطوره‌پدیداری،‌مکان‌شده،‌مکان

‌کنشی- ‌Performtive)مکان ‌حرکت( ‌تلاقی ‌محل ‌که ‌است ‌مجموعة‌مکانی ‌و هاست

های‌مکانشود.‌خیابان‌و‌یا‌شهر‌گیرد‌و‌سبب‌سرزندگی‌آن‌میها‌در‌مکان‌شکل‌میحرکت

توان‌از‌جایی‌به‌جایی‌دیگر‌منتقل‌شد.‌مکان‌کنشی‌کنشی،‌هستند‌که‌با‌حرکت‌در‌آن‌می

هاست.‌خانه،‌کاخ،‌شبستان،‌کنام‌و‌غیره،‌ها‌و‌تکرار‌کنشکاربردی‌روزمره‌دارد،‌مکان‌عادت

‌همین‌مکانمی ‌اما ‌باشند؛ ‌کنشی ‌مکانی ‌قابلیت‌کاربردی‌میتوانند ‌با ‌به‌های‌کنشی توانند

‌ن‌شوشی‌تبدیل‌شوند،‌کافی‌است‌در‌آنها‌نشانه‌شدگی‌اتفاق‌بیفتد.‌مثلا‌شبستان‌که‌یکمکا
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 مکان‌کنشی‌است‌به‌شبستان‌سام‌که‌مکان‌شوشی‌است،‌تبدیل‌گردد.

شود‌فضا‌شدگی‌مکان/مکان‌شدگی‌فضا:‌فضا‌صرفا‌زمانی‌به‌مکان‌معنادار‌تبدیل‌می‌-

بخشد‌و‌اهمیت‌ت‌که‌به‌مکان‌تحقق‌میای‌اسهای‌انسانی‌گردد،‌فضا‌پدیدهکه‌واجد‌ارزش

‌در‌درونش‌معین‌می و‌‌آیدکند‌و‌موضوع‌درون‌و‌بیرون‌مکان‌پیش‌میو‌ارزش‌مکان‌را

همین‌نسبت‌موضعی،‌موقعیت‌اساسی‌فضای‌وجودی‌است.‌در‌درون‌بودن‌نخستین‌هدف‌

مکان‌‌یک‌دارد.‌قرار‌مکان‌بیرون‌در‌که‌چیزی‌از‌بودن‌دور‌و‌جدا‌یعنی‌است.‌مکان‌مفهوم‌و

)فاعل‌انسانی(‌باشد.‌بطور‌مثال‌‌اش‌برای‌سوژهباید‌پاسخگوی‌نیازهای‌عادی‌تعریف‌شده

‌باشد‌که‌ ‌دنیای‌بیرون‌ربط‌داشته ‌به ‌تا ‌دارد ‌پنجره ‌به ‌پس‌نیاز ‌زندان‌تفاوت‌دارد ‌با خانه

اساس‌و‌پایة‌هر‌زندگی،‌کنش‌یا‌واکنش‌با‌محیط‌است.‌درون‌بودن‌کیفیتی‌بسیار‌مهم‌است‌

شود‌و‌یا‌بر‌عکس‌یابد.‌فضا‌زمانی‌به‌مکان‌تبدیل‌میآن‌فضا‌به‌مکان‌ارتقا‌می‌که‌از‌طریق

‌فاعل‌انسان‌فاصله‌می»که‌ ‌عناصر‌هم‌مکان‌از‌سوژه ‌با گیرد‌و‌در‌حین‌تحقق‌این‌فاصله،

-شود‌تا‌جایی‌که‌قدرت‌تمایز‌عناصر‌مکانی‌از‌یکدیگر‌به‌دلیل‌همجوار‌میجنس‌خود‌هم

توانند‌در‌ای‌است‌که‌حتی‌عناصر‌مکانی‌مییر‌شوشی‌به‌گونهپوشانی‌کاهش‌یابد.‌این‌تصو

ای‌جای‌خود‌را‌به‌هم‌دهند.‌پرسپکتیو‌مکانی‌سبب‌انتزاع‌و‌عبور‌از‌تمایز‌و‌سماعی‌نشانه

‌(126:1392)شعیری،‌«گیرد.می‌قرار‌فضا‌اختیار‌در‌سوژه‌و‌شودمی‌فضا‌به‌بازگشت‌و‌تفکیک

چند‌لایه‌که‌در‌دل‌فضا‌تعبیه‌شده‌است‌و‌هر‌مانند‌میدان‌نقش‌جهان‌اصفهان،‌مکانی‌

ها‌نفوذ‌کرد:‌بازارچه،‌مسجد‌امام،‌عمارت‌عالی‌توان‌از‌فضا‌به‌یکی‌از‌این‌مکانلحظه‌می

‌-قاپو‌و‌غیره.‌یعنی‌جایی‌که‌نه‌به‌طور‌مطلق‌فضاست‌و‌نه‌مکان‌و‌در‌اصل‌موقعیتی‌فضا

درون‌آنها‌نفوذ‌کرده‌و‌از‌فضای‌ها،‌به‌مکانی‌است.‌با‌وارد‌شدن‌به‌هر‌کدام‌از‌این‌مکان

گیریم‌و‌در‌بیرون‌جدا‌می‌شویم‌و‌با‌آمدن‌به‌میدان‌نقش‌جهان‌ما‌در‌فضای‌خارج‌قرار‌می

عین‌حال‌خود‌میدان‌نسبت‌به‌شهر‌اصفهان‌مکانی‌است‌در‌درون‌شهر‌و‌فضایی‌است‌برای‌

 های‌اطراف‌میدان.عمارت

-‌‌ ‌پردازی‌شده: ‌باز ‌مکان‌»مکان ‌یک‌بار ‌یعنی‌مرجعیتی‌مکانی‌مکانی‌که ‌است؛ بوده

های‌شناختی‌خود‌را‌دارد؛‌مکانی‌که‌به‌دلیل‌شرایط‌گفتمانی‌جدیدی‌که‌داشته‌است‌و‌قالب

‌زایشی‌ارـدچ‌مکانی‌چنین‌گویا‌د.ـکنمی‌پیدا‌جدیدی‌معنای‌هایویژگی‌گرددمی‌افزوده‌آن‌بر
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 (128همان،«)مجدد‌شده‌است.

‌گو‌- ‌گفت‌و ‌پارک‌بوستان ‌پدیداری: ‌پدیداری‌ی‌تمدنمکان ‌یک‌مکان ‌تهران ‌در ها

است.‌در‌این‌پارک‌هر‌قسمتی‌مربوط‌به‌کشوری‌با‌فرهنگ‌و‌تمدن‌جداگانه‌است.‌پارک‌

‌واقع‌مجموعه ‌حافظهدر ‌ژاپنی‌ای‌است‌از ‌ایتالیای، ‌انگلیسی، ‌فرانسوی، ‌باغ های‌فرهنگی،

ای‌از‌نوع‌خصة‌مولفهشک‌شادهد.‌بیقرار‌می«‌آن‌جا»و‌«‌این‌جا»مکانی‌که‌سوژه‌را‌در‌»و...

‌ملیت ‌باغ ‌که ‌چرا ‌عینی‌نیست، ‌مجموعة‌ارجاع های‌مختلف‌مبنای‌فیزیکی‌صرف‌ندارد؛

‌پدیدهویژگی ‌به ‌خود‌ای‌تبدیل‌کردههای‌مکانی‌را ‌ظرف‌محدود ‌است‌از ‌توانسته ‌که اند

 (112همان،«)خارج‌شود‌و‌فضا‌پندار‌شود.

 گردند.ای‌و‌روایی‌در‌تحلیل‌ابیات‌ذکر‌میدو‌مکان‌اسطوره

 خلاصۀ داستان زادن زال

گردد،‌سام‌نریمان،‌پسری‌ندارد‌و‌خواهان‌گونه‌آغاز‌می‌در‌شاهنامة‌فردوسی،‌داستان‌این

‌پس‌از‌چندی‌ ‌زیباروی‌در‌انتظار‌فرزند‌است، ‌در‌میان‌زنان‌حرمسرای‌او، فرزندی‌است.

ید‌است.‌پسری‌می‌زاید‌در‌غایت‌نیرومندی‌و‌تندرستی،‌اما‌موی‌سر‌و‌اندامش‌یکسر‌سف

ای‌از‌سام‌نهان‌می‌دارند.‌سرانجام‌دایة‌سام‌این‌خبر‌را‌به‌اطلاع‌تولد‌چنین‌کودکی‌را‌هفته

شود‌و‌از‌سرزنش‌بدخواهان،‌نوزاد‌را‌به‌دامنة‌رساند.‌سام‌با‌دیدن‌کودک،‌هراسان‌میاو‌می

یابد‌غ‌میگردد.‌کودک‌را‌سیمرافکند‌و‌باز‌میکوه‌البرز‌که‌سیمرغ‌بر‌فراز‌آن‌آشیانه‌دارد‌می

کند.‌سرانجام‌سام‌از‌کرده‌و‌به‌کنام‌خویش‌می‌برد‌و‌با‌بچگان‌خود‌در‌همان‌کوه‌بزرگ‌می

 برد.گردد‌و‌زال‌را‌که‌دیگر‌جوانی‌برومند‌شده‌با‌خود‌به‌شهر‌میخود‌پشیمان‌می

 بحث

 اي در داستانابيات با نشانه مکانی اسطوره

سوژه‌)فاعل‌انسانی(‌در‌باز‌آرایی‌آن‌به‌ای:‌مکانی‌است‌که‌به‌دلیل‌تسلط‌مکان‌اسطوره

‌این‌که‌در‌حال‌مسلط‌شدن‌است.‌مکانی‌مبدل‌می ‌و‌یا ‌بر‌آن‌مسلط‌شده شود‌که‌سوژه

‌که‌هویت‌نشانه» ‌را، ‌نشانه‌بودن‌خود دهد‌و‌ای‌اوست‌از‌دست‌میوقتی‌نشانه‌چیزی‌از

‌به‌خود‌می ‌از‌طبیعت‌نشانهچیزی‌را شدگی‌ا‌با‌نشانهکند،‌مای‌خود‌دور‌میگیرد‌که‌او‌را

نشانه‌)فاصلة‌نشانه‌از‌آن‌چه‌بوده‌است(‌مواجهیم؛‌اتفاقی‌که‌ما‌را‌از‌هویت‌آشنا‌به‌هویتی‌
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‌می ‌سوق ‌غریب ‌آگاهی ‌و ‌مکان123همان،«)دهد.نو ‌این ‌که ‌زمانی ‌نشانه( ‌دارای های‌ها

‌مکان‌اسطورهفیزیکی‌برجسته ‌دارنندای‌باشند‌قابلیت‌بیشتری‌برای‌تبدیل‌شدن‌به .‌ای‌را

‌و...فضاهای‌دارای‌پتانسیل‌تبدیل‌شدن‌به‌مکان‌ ‌دریا ‌دریاچه، ‌جنگل، ‌رودخانه، ‌کوه، دره،

های‌جدید‌و‌نو‌از‌هویت‌پیشین‌های‌کهن‌که‌با‌پذیرفتن‌نشانهای‌هستند.‌سکونتگاهاسطوره

 گردند.شوند‌و‌دارای‌یک‌تقدس‌ویژه‌و‌هویتی‌خاص‌میخود‌دور‌می

‌1برین‌‌روزگاری‌‌درازبرآمد‌‌و‌کشتند‌باز‌كوهنهادند‌بر‌
‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌71/142/1‌

‌باید‌مد‌نظر‌داشت‌و‌دریافت‌ ،‌كوهبرای‌درک‌مفهوم‌این‌بیت‌متن‌و‌بافت‌داستان‌را

بافت‌‌با‌پیوند‌و‌درونی‌پیوندهای‌دارای‌و‌دارد‌پیوستگی‌و‌انسجام‌متن‌است.‌البرز‌کوه‌همان

بلکه‌‌نیست‌مرکب(‌)بندهای‌بندها‌از‌متشکل‌متن‌است.‌معنی‌از‌واحدی‌متن»‌است.‌موقعیتی

های‌متفاوت‌به‌ترتیب‌در‌شود‌و‌این‌دو‌در‌لایهمتن‌توسط‌بندها‌)بندها‌مرکب(‌محقق‌می

(‌به‌46:1389ساسانی،«)شناسی‌)لایة‌معنی(‌و‌واژه‌دستور‌)لایة‌واژه‌آرایی(‌قرار‌دارند.معنی

یابد؛‌اش‌بازتاب‌مییک‌واژه‌کاملا‌در‌روابط‌بافتی‌معنی»‌استبیان‌دیگر،‌واحد‌معنی‌متن‌

های‌کنونی،‌معنی‌یک‌واژه‌توانیم‌پا‌فراتر‌از‌این‌گذاریم‌و‌بگوییم‌که‌برای‌هدفدر‌واقع‌می

‌(39و42:1389نقل‌در‌ساسانی،16:1986کروز،«)سازد.اش‌میبط‌بافتیرا‌روا

‌معین‌می ‌خواندن‌ابیات‌پیش‌و‌پس‌این‌بیت‌و‌متن‌داستان، ‌این‌وصف‌و‌با  گردد،با

،‌کوه‌البرز‌است‌و‌زال‌در‌دامنة‌آن‌افکنده‌شده‌و‌سیمرغ‌بر‌فراز‌آن‌آشیانه‌دارد.‌کوه‌كوه

‌ش ‌ایرانی‌دارای‌قداست‌و ‌اساطیر ‌در ‌اسطورهالبرز ‌در ‌خاصی‌است. های‌ایرانی‌آمده‌کوه

ایران‌زمین،‌هرگاه‌که‌دچار‌نابسامانی‌شده،‌یا‌که‌به‌نیروهایی‌رهایی‌بخش‌و‌سامان‌»است‌

‌آورده‌ ‌روی ‌است ‌رازی ‌و ‌رمز ‌پر ‌مکان ‌که ‌]البرز[ ‌کوه ‌این ‌به ‌گردیده، ‌نیازمند دهنده

رانیان‌و‌خاطرات‌جمعی‌(‌و‌از‌دیر‌باز‌در‌تجربیات‌ذهنی‌ای376:1379واحد‌دوست،«)است.

‌آنان‌ریشه‌دوانیده‌است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌برای‌نمونه:‌

برد‌تا‌دور‌از‌دست‌دژخیمان‌ضحاک‌در‌فرانک،‌فریدون‌را‌در‌خردسالی‌به‌البرز‌کوه‌می

‌امان‌باشد.
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‌برم‌خوب‌‌رخ‌را‌به‌البرز‌کوه‌‌‌‌شوم‌ناپدید‌از‌میان‌‌گروه
‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌137/119/1‌

‌ماند‌تا‌روز‌رستاخیز.همچنین‌ضحاک‌در‌کوه‌البرز،‌قلة‌دماوند‌در‌بند‌می‌

‌بکوه‌دماوند‌کردش‌ببند‌‌بیاورد‌ضحاک‌را‌چون‌نوند
‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌464/77/1‌

لشکر‌افراسیاب‌بدون‌پادشاه‌و‌نیز‌هنگامی‌که‌ایران‌پس‌از‌پادشاهی‌گرشاسپ‌و‌هجوم‌

خواهد‌به‌البرز‌کوه‌برود‌و‌کی‌قباد‌را‌با‌خود‌برای‌نشستن‌بر‌تخت‌است،‌زال‌از‌رستم‌می

پادشاهی‌بیاورد.‌زیرا‌ایرانیان‌براین‌باور‌بودند‌که‌فرة‌ایزدی‌که‌در‌بینش‌زرتشتی‌است،‌با‌

‌این‌کوه‌پیوندی‌نزدیک‌دارد.

‌یکی‌لشکری‌همگروه‌گزین‌کن‌برو‌تازیان‌تا‌به‌البرز‌‌کوه
‌

‌مکن‌‌پیش‌‌او‌بر‌‌درنگ‌‌اندکی‌‌‌‌ابر‌کیقباد‌آفرین‌کن‌‌یکی
‌

‌‌‌113/16/1و‌‌‌‌‌114

پیشترین‌‌زال‌زادن‌داستان‌همین‌در‌که‌دارد‌سیمرغ‌و‌زال‌با‌ژرف‌پیوندی‌البرز‌شاهنامه‌در

کهن‌‌کتب‌از‌بسیاری‌در‌البته‌بازیافت.‌توانمی‌را‌شده‌نمود‌ایاسطوره‌مکان‌این‌هاینمادینگی

طلوع‌کن‌ای‌خورشید‌»ایرانی،‌روایتی‌مینوی‌و‌اساطیری‌از‌البرز‌کوه‌آمده‌است.‌از‌جمله‌

‌بتاب. ‌مخلوق ‌بر ‌کرده ‌عبور ‌البرز ‌کوه ‌روی ‌از ‌و ‌اسب‌تند (‌176:1391وندیداد،«)دارای

آفریدگان‌‌بخشی‌زندگی‌و‌نگاهداری‌برای‌اورمزد‌آفریدگار‌جهان‌در‌را‌دریاها‌این»‌همچنین

وبعد(‌آمده‌199در‌بندهش)ص»(‌و‌64:1391مینوی‌خرد،«)خویش‌از‌کنار‌البرز‌ساخته‌است.

‌ ‌بازوی‌ایزد ‌مانند‌دو ‌پل‌به ‌چینود ‌رشن»است: ‌در‌« ‌بن‌البرز، است‌که‌یک‌بازوی‌آن‌در

شمال‌و‌بازوی‌دیگر‌در‌سر‌البرز،‌در‌جنوب‌قرار‌دارد.‌پس‌از‌گذشتن‌سه‌شب‌اول‌پس‌از‌

‌ب ‌را ‌روان ‌میمرگ، ‌کوه ‌البرز ‌میه ‌عبور ‌پل ‌آن ‌بر ‌او ‌و ‌قله‌برند ‌آن ‌اوج ‌به ‌تا کند

(‌آمده‌که‌اهورامزدا‌12یشت‌ها‌)مهر‌یشت‌بند‌در»نیز(‌و‌377:1379واحد‌دوست،«)برسد.

برای‌ایزد‌مهر،‌بالای‌البرز‌آرامگاه‌ساخت‌و‌مهر،‌فرشتة‌فروغ،‌نخستین‌ایزد‌مینوی،‌پیش‌از‌

‌(‌99:1371یاحقی،«)تابد.سر‌ممالک‌آریایی‌میآمدن‌خورشید‌از‌کوه‌البرز‌بر‌سرا

‌کوه‌باز‌این‌به‌کنون‌تا‌گذشته‌از‌را‌ایرانیان‌پیوند‌و‌علاقه‌کوه،‌رشته‌این‌از‌کرد‌یاد‌میزان‌این
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آید،‌البرز،‌با‌نگاهی‌به‌درونه‌و‌مفهوم‌آنچه‌از‌باورهای‌باستانی‌و‌مزدیسنان‌بر‌می»نماید.‌می

روان‌نیکوکاران‌پس‌از‌گذر‌از‌چینود‌پل‌به‌قلة‌آن‌راه‌کوهی‌است‌مینوی،‌کوهی‌است‌که‌

‌میمی ‌جاودانگی)هوم(درآنجا ‌و ‌بیمرگی ‌گیاه ‌است‌که ‌کوهی ‌گونه‌یابد، ‌بدین ‌و... روید

‌به‌آسمان‌می ‌پیشینیان‌زمین‌را ‌باور ‌به ‌بنا ‌کهن‌الگوی‌بهشتی‌است‌که‌البرزی‌که پیوندد،

‌بی ‌به ‌آن‌میانسان ‌جاودانگی‌در ‌در ‌روی‌زیستگناهی‌و ‌بهشت‌نخستین‌در ‌نماد ‌البرز ،

‌(378:1379واحد‌دوست،«)های‌باستان‌ایران‌دارد.زمین‌است‌و‌ریشه‌در‌نوستالوژی‌انسان

در‌بیت‌نخست‌این‌قسمت،‌نشانه‌مکانی‌مستقیم‌از‌‌كوهبا‌توجه‌به‌آنچه‌گفته‌شد‌‌-

‌ای‌است.نوع‌مکان‌اسطوره

‌که‌بودش‌بدانجا‌‌کنام‌و‌گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ببردش‌دمان‌تا‌به‌البرز‌کوه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌83/142/1‌

،‌نشانه‌مکانی‌مستقیم‌)نشانه‌البرز كوهبا‌توجه‌به‌توضیحات‌بیت‌پیشین‌در‌این‌بیت،‌‌-

صورتی‌‌در‌دارد‌اشاره‌غیرواقعی‌و‌ناشناخته‌یا‌واقعی‌و‌شده‌شناخته‌مکانی‌به‌مستقیم‌مکانی

هایی‌چند‌هایی‌هستند‌که‌خواننده‌به‌کمک‌نشانه‌یا‌نشانهکه‌نشانه‌مکانی‌غیرمستقیم،‌نشانه

‌درک‌می کند‌و‌این‌نشانه‌بیشتر‌اوقات،‌بخش‌و‌یا‌اجزایی‌از‌به‌شکل‌غیر‌مستقیم‌آنها‌را

ای‌است.‌چون‌این‌کوه‌مفهوم‌دیگری‌به‌جز‌مکان‌مورد‌نظر‌هستند(‌از‌نوع‌مکان‌اسطوره

‌ایرا ‌جمعی ‌خاطرات ‌و ‌فرهنگ ‌و ‌تاریخ ‌در ‌بودن ‌نوعی‌کوه ‌آن ‌در ‌و ‌دارد نیان

‌روی‌داده‌است.‌‌(Semiosis)نشانگی

‌ذارد‌پایــوه‌بگــید‌و‌از‌کـبپوش‌‌ایــقب‌وانیــی‌پهلـش‌را‌یکـتن
‌

‌همان‌جامه‌خسرو‌آرای‌خواست‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرود‌آمد‌از‌کوه‌و‌بالای‌خواست
‌

‌114/146/1و‌111

ای‌است.‌با‌توجه‌به‌اسطوره،‌در‌هر‌دو‌بیت‌نشانه‌مکانی‌مستقیم،‌از‌نوع‌مکان‌كوه‌-

‌فرود‌آمدن‌از‌کوه‌در‌مصرع‌مفهوم‌ابیات‌در‌بافت‌و‌متن‌داستان‌کوه،‌کوه‌البرز‌می باشد.

اول‌بیت‌دوم‌بیانگر‌این‌است‌که‌آشیانه‌سیمرغ‌همان‌جایگاه‌زال‌در‌نقطة‌رفیعی‌در‌قلة‌کوه‌

گی‌دماوند‌از‌آن‌اسطوره»کند.‌ای‌و‌قداست‌آن‌کمک‌میالبرز‌است‌و‌این‌به‌جنبة‌اسطوره

‌همچون‌کوه‌ ‌از‌برف‌و‌مه‌بود. ‌پوشیده ‌که‌همواره روست‌که‌دماوند‌سر‌به‌فلک‌کشیده
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‌خدایان‌بود‌و‌نخستین‌انسان‌مینوی‌یعنی‌ ‌اساطیر‌یونان‌دست‌نیافتنی‌و‌جایگاه المپ‌در

‌(114:1396اسماعیل‌پور‌مطلق،«)گیومرد‌در‌آن‌جا‌زاده‌شد.

‌که‌‌گفتی‌‌ستاره‌‌‌بخواهد‌‌کشید‌دید‌يکی  كوه سر‌‌اندر‌‌ثریا‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌118/143/1‌

ای‌های‌مقدس‌و‌ممتاز‌که‌در‌آن‌ناپاکی‌وجود‌ندارد‌به‌گونهمعمولا‌در‌اساطیر‌جایگاه

‌زمین‌صورت‌می ‌یعنی‌این‌مکانوصلت‌بین‌آسمان‌و ‌بر‌روی‌پزیرد، ‌بلندی‌و ‌در قلة‌ها

‌به‌طور‌مثال،‌خدایان‌اسطورهکوه های‌المپ‌ساکن‌هستند،‌ای‌یونانی‌در‌کوهها‌قرار‌دارند.

‌بر‌روی‌کوهآتشکده ‌های‌ایرانی‌و‌اماکن‌مقدس‌اکثرا ‌و‌بر‌روی‌بلندی‌قرار‌دارند. در‌»ها

ای‌که‌در‌عین‌ای،‌یعنی‌از‌نقطهکنیم:‌خلقت‌از‌قلهروایات‌بودایی،‌بینش‌مشابه‌مشاهده‌می

‌آغاز‌می (‌حتی‌در‌اساطیر‌آمده‌314:1376الیاده،«)شود.حال‌مرکزی‌و‌رفیع‌و‌متعال‌است،

واقع‌است‌و‌«‌کوهستان‌مقدس»مرکز‌جهان‌»که‌مرکز‌جهان‌در‌کوهستان‌مقدس‌است.‌در‌

‌(311همان،«)پیوندند.در‌آن‌جاست‌که‌آسمان‌و‌زمین‌به‌هم‌می

و‌هم‌چنین،‌با‌در‌نظر‌گرفتن‌بیت‌رساند‌از‌مفهوم‌بیت‌که‌بلندی‌و‌عظمت‌کوه‌را‌می-

ای.‌کوه‌البرز‌است‌با‌نشانه‌مکانی‌مستقیم‌از‌نوع‌مکان‌اسطوره‌يکی كوه،در‌متن‌داستان،‌

‌رساند.همتا‌بودن‌کوه‌را‌می‌مفهوم‌واحد‌و‌بی«‌یکی»واژه‌

‌نه‌از‌دست‌رنج‌و‌نه‌از‌آب‌و‌خاک‌یکی‌کاخ‌بد‌تارک‌اندر‌سماک

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌122/143/1‌‌‌‌

‌آسمان‌میكاخ-‌ ‌تارک‌آن‌در ‌مرتفع‌و ‌است‌که ‌البرز ‌کوه ‌از ‌استعاره ‌واقع‌، ‌در باشد.

‌است.» ‌استعاره ‌همان ‌اسطوره، ‌و ‌زبان ‌پیوند ‌دادن‌‌(132:1387)کاسیرر،‌«حلقة برای‌نشان

مکان‌‌تریننزدیک»‌زیرا‌کرده،‌تصور‌است‌آسمان‌در‌اشقله‌که‌رفیع‌کاخی‌را‌آن‌کوه‌تقدس

‌باعث‌ایجاد‌ ‌این‌امر ‌و ‌تلقی‌شده ‌پروردگار ‌ارتباط‌معنوی‌با ‌نیکوترین‌جایگاه ‌آسمان، به

هایی‌که‌ها‌و‌معابد‌آناهیتا‌بر‌فراز‌آن‌گشته‌است‌تا‌بدان‌جا‌که‌در‌سرزمینبزرگترین‌آتشکده

ها‌زیگورات‌فراز‌بر‌مقدس‌هایمکان‌این‌دندبو‌کوه‌فاقد‌خاص‌جغرافیایی‌هایویژگی‌علت‌به

‌(‌63:1382جعفری‌کمانگر‌و‌مدبری،«)شد.ها‌بنا‌میتپه

‌مانند‌و‌منحصر‌به‌فرد‌بودن‌کاخ‌)کوه‌البرز(همان‌مفهوم‌بی«‌یکی»در‌این‌بیت‌نیز‌واژه‌
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‌کند.را‌تداعی‌می

‌ای‌است.اسطوره،‌همان‌کوه‌البرز‌نشانه‌مکانی‌غیرمستقیم،‌از‌نوع‌مکان‌يکی كاخ -

 «اين»و « آن»اي و شاخص مکانی ابيات با نشانه مکانی اسطوره

آیند‌که‌مقید‌به‌بافت‌موقعیتی‌هستند‌ها‌عناصری‌زمانی‌یا‌مکانی‌به‌حساب‌میشاخص

ترین‌اند.‌مهمو‌به‌مکان،‌زمان‌یا‌شخص‌اشاره‌دارند‌که‌از‌طریق‌بافت‌موقعیتی‌قابل‌درک

باشند.‌قیدهای‌مکان‌هم‌از‌این‌ویژگی‌برخوردارند‌که‌می«‌آن»و‌«‌این»های‌مکانی‌شاخص

در‌تمامی‌آنها‌مخاطب‌برای‌درک‌منظور‌گوینده‌باید‌به‌مکان‌مورد‌نظر‌گوینده‌توجه‌کند.‌

«‌ ‌این»صفات‌اشاره »‌ ‌قیدهای‌مکان‌«آن»و ‌این‌جا»، »‌ ‌آن‌جا»و ،‌«اکنون»و‌قیدهای‌زمان‌«

‌نیز‌باید‌در‌مقولة‌شاخص‌قرار«‌بزودی» ‌این‌گونه‌واژه‌را ‌نیز‌به‌زمان‌و‌مکان‌داد،‌زیرا ها

کنند‌که‌در‌ارتباط‌با‌گوینده‌شود،‌بلکه‌معمولا‌به‌زمان‌و‌مکانی‌دلالت‌میخاصی‌اطلاق‌نمی

ها‌حائزه‌اهمیت‌است،‌دلالت‌شوند.‌آن‌چه‌درباره‌شاخصو‌شنونده‌مطرح‌یا‌باز‌شناخته‌می

 (217:1391پالمر،«)است.ها‌در‌بافت‌زبانی‌یا‌غیر‌زبانی‌آنها‌به‌واژه

‌بر‌روزگاری‌گذشت‌كوهبر‌آن‌‌چون‌آن‌کودک‌خرد‌پر‌مایه‌گشت

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌92/141/1‌

شاخص‌مکانی‌برای‌«‌آن»ای‌است.‌،‌نشانه‌مکانی‌مستقیم،‌از‌نوع‌مکان‌اسطورهآن كوه-

دهندة‌کوه‌علاوه‌بر‌مفهموم‌کلی‌بیت،‌که‌نشان‌کند‌کوه،‌کوه‌البرز‌است.کوه‌که‌معین‌می

‌باشد.البرز‌می

‌که‌افکندگان‌را‌کند‌‌خواستار‌‌‌‌آن   كوهساربیامد‌‌دمان‌‌‌‌سوی‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌117/143/1‌‌

‌نوع‌مکان‌اسطورهآن كوهسار‌- ‌از ‌مکانی‌مستقیم، ‌نشانه ‌مفهوم، بیت‌و‌شاخص‌‌ای،

‌کنند،‌کوه،‌کوه‌البرز‌است.‌هر‌دو‌مشخص‌می«‌آن»مکانی‌

‌بدان‌هیبت‌مرغ‌‌و‌‌هول‌‌‌کنام‌‌‌‌خارا‌‌‌نگه‌‌کرد‌‌سام‌‌‌بدان سنگ

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌121/143/1‌

ای‌است.‌سنگ‌مجاز‌از‌کوه‌نشانه‌مکانی‌غیرمستقیم،‌از‌نوع‌مکان‌اسطوره‌بدان سنگ، -

‌شاخص‌مکانی‌بر‌سر‌سنگ‌است،‌به‌کوه‌البرز‌شاره‌دارد.‌«‌آن»و‌مفهوم‌بیت‌و
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‌ترا‌‌‌نزد‌‌او‌آب‌روی‌‌آمدست‌‌‌فرزند‌‌جوی‌‌آمدست‌‌‌بدين كوه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌132/144/1‌‌‌‌‌

‌نشانهبه اين كوه‌- ‌اسطوره‌، ‌مکان ‌نوع ‌از ‌دلیل‌شاخص‌مکانی‌مستقیم، ‌به ای‌است.

و‌مفهوم‌بیت‌با‌توجه‌به‌ابیات‌قبل‌و‌بعد‌از‌این‌بیت،‌کوه،‌کوه‌البرز‌است‌و‌«‌این»مکانی‌

‌ای‌است.گونه‌که‌ذکر‌گردید‌مکانی‌اسطورهکوه‌البرز‌در‌اساطیر‌ایرانی‌همان

‌ابيات با نشانه مکانی روايی در داستان

ها‌به‌جهان‌عینیت‌ببخشد‌عملی‌کند‌از‌طریق‌ساختن‌بناها‌و‌مکانه‌تلاش‌میبشر‌هموار

‌پیچیدگی ‌آوردن‌تناقضات‌و ‌گرد ‌بنابرکه‌مستلزم ین‌اهای‌زیستی‌فراوانی‌در‌جهان‌است.

‌انسان‌ممکن‌نیست‌فرآیند‌مکان ‌تحلیل‌وجود ‌از سازی‌منوط‌به‌وجود‌تحلیل‌مکان‌جدا

شود؛‌یعنی‌جایی‌که‌تهی‌می‌خوانده«2زیستهفضای‌» در‌پدیدار‌شناسی،‌مکان»آدمی‌است.‌

‌می ‌تجلی ‌را ‌سکناگزینی ‌که ‌جایی ‌زیسته،‌نیست. ‌فضای ‌است. ‌هویت‌آکنده ‌از ‌و بخشد

های‌انسانی،‌در‌حالی‌که‌ها‌و‌شرایط‌برای‌برقراری‌تعاملمکانی‌است‌با‌تنوعی‌از‌موقعیت

دهد،‌جایی‌که‌جهت‌یابی‌و‌یامکان‌مداومی‌را‌برای‌بازنگری،‌تفسیر‌و‌تاویل‌خود،‌ارائه‌م

‌می ‌تحقق ‌را ‌عینیت‌یافتن‌218:1394پرتوی،«)بخشد.شناسایی ‌محل ‌جایی‌است‌که (مکان

‌ها‌و‌تجارب‌انسانی‌است.ارزش

‌موجب‌حس‌ریشه ‌تجسممکان‌روایی، ‌محیط‌و ‌تعلق‌به ‌بودن‌و ‌خواست‌و‌دار کننده

ر‌وضعیت‌کنشگران‌مواجه‌های‌کاربردی،‌با‌تغییاراده‌است.‌مکانی‌است‌که‌در‌آن‌با‌حرکت

‌باشیم.

‌قابلیت‌کاربردی‌میمکان» ‌کافی‌توانند‌به‌مکانهای‌کنشی‌با های‌شوشی‌تبدیل‌شوند.

شدگی‌در‌آنها‌اتفاق‌بیفتد،‌به‌عنوان‌مثال:‌خانه،‌به‌خانه‌باغ‌یا‌خانه‌موزه‌تبدیل‌است‌نشانه

‌(124:1392شعیری،«)شود.می

‌داشت‌و‌ز‌مشک‌مویز‌گلبرک‌رخ‌ شبستان اوينگاری‌بد‌اندر‌

46/138/1‌
‌

‌همه‌‌‌پیش‌آن‌خرد‌‌‌کودک‌‌‌نوان آن  نامور   پهلوان‌شبستان
‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌12/138/1‌
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‌از‌نوع‌مکان‌‌شبستان آن نامور پهلوانو‌‌شبستان اوي‌- هر‌دو‌نشانه‌مکانی‌مستقیم،

ها‌را‌ویژه‌و‌خاص‌کردهعبارت‌اضافی،‌شبستان«‌آن‌نامور‌پهلوان»و‌«‌اوی» روایی‌هستند.

شدگی‌در‌آنها‌روی‌داده‌است.‌یعنی‌شبستان‌سام‌نریمان،‌که‌اند،‌در‌واقع‌نشانگی‌یا‌نشانه

‌های‌روایی‌هستند.مکان

‌یکی‌پور‌‌پاک‌‌آمد‌‌از‌ماه‌‌روی‌‌‌‌در‌‌ای‌‌نامجوپس پرده تو 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌              ‌‌‌16/138/1‌‌‌‌‌

مضاف‌الیه‌برای‌پس‌پرده،‌آن‌«‌تو»مجاز‌از‌حرمسراست‌و‌«‌پس‌پرده:‌»پس پردة تو‌-

را‌تخصیص‌داده‌به‌سام.‌و‌نشانگی‌در‌آن‌صورت‌پذیرفته،‌اما‌چون‌پرده‌از‌لوازم‌شبستان‌

‌م،‌از‌نوع‌روایی‌است.باشد؛‌نشانه‌مکانی‌غیرمستقیمی

 سوی‌‌‌نو‌‌بهاربپرده  در آمد    ‌فرود‌‌آمد‌از‌تخت‌سام‌سوار

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌19/139/1‌

باشد.‌از‌،‌از‌لوازم‌سرای‌سام،‌و‌مجاز‌است.‌پس‌نشانه‌مکانی‌غیر‌مستقیم‌‌میتخت‌-

پس‌این‌بیت‌و‌مفهوم‌بیت‌تخت‌مشخصا‌در‌سرای‌سام‌و‌متعلق‌به‌اوست‌و‌‌ابیات‌پیش‌و

نیز‌در‌مصرع‌دوم‌مجاز‌از‌شبستان‌و‌حرمسرای‌سام‌است‌مانند‌‌. پردهمکان‌روایی‌است

‌بیت‌بالا،‌نشانه‌مکانی‌غیر‌مستقیم‌از‌نوع‌روایی.

‌آفرین‌‌برين بوم برنخواهم‌‌       ايران زميناز‌این‌ننگ‌بگذارم‌
‌

‌دور‌‌‌بگذاشتندبوم بر  ‌آن از‌         ‌بفرمود‌پس‌‌‌‌تاش‌‌‌‌برداشتند
‌

‌‌‌68/139/1و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌69

،‌نشانه‌مکانی‌مستقیم،‌از‌نوع‌مکانی‌روایی‌است.‌بر‌این‌بوم‌بر‌نیز‌منظور‌ايران زمين-

را‌نمی‌بوم برآمده،‌اما‌در‌بیت‌بعدی‌‌بوم برکه‌بر‌سر‌«‌این»ایران‌زمین‌است.‌با‌شاخص‌

افکند‌و‌کوه‌البرز‌در‌توان‌ایران‌زمین‌دانست‌چون‌سام‌فرزند‌خود‌را‌در‌دامنة‌کوه‌البرز‌می

توان‌شهر‌زابلستان‌در‌مصرع‌بیت‌دوم‌و‌شاید‌مصرع‌دوم‌بیت‌اول‌را‌می‌بوم برایران‌است،‌

افکند.‌شاخص‌مکانی‌کند‌و‌در‌کوه‌البرز‌میدانست‌که‌سام‌فرزند‌خود‌را‌از‌آن‌جا‌دور‌می

‌کند.‌‌می‌بر‌بوم‌این‌بر‌به‌مربوط‌را‌آن‌دوم‌بیت‌بر بوم‌واژة‌بیت‌دو‌در‌دوم‌مصرع‌سر‌بر‌«آن»



 

 ‌611 /‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل 

 
 

 

‌باشند.نشانه‌مکانی‌مستقیم‌از‌نوع‌مکانی‌روایی‌کنشی‌میدر‌هر‌صورت‌بوم‌برها‌

این‌خرد‌بیگانه‌‌بود‌بدان خانه‌به‌جائی‌که‌سیمرغ‌را‌خانه‌بود  
‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌72/142/1‌‌‌

در‌مصرع‌دوم‌به‌خانة‌مصرع‌اول‌‌خانهآن ،‌در‌مصرع‌اول‌خانة‌سیمرغ‌است‌و‌خانه-

‌بر‌می ‌آن»گردد. ‌مکانی‌« ‌نشانه ‌هر‌دو ‌است. ‌باعث‌نشانگی‌شده شاخص‌مکانی‌است‌که

‌باشد.مستقیم،‌از‌نوع‌مکان‌روایی‌

‌دو‌پر‌‌تو‌‌‌فر‌‌‌کلاه‌‌‌منست‌         ‌رخشنده‌گاه‌‌منستنشيم تو 
‌
‌روزگاریکی‌‌آزمایش‌‌‌کن‌‌از‌‌‌نیاید‌‌بکاركاين نشميت مگر‌
‌

‌133/144/1و‌134

هر‌دو‌نشانه‌مکانی‌مستقیم،‌از‌نوع‌روایی‌هستند.‌با‌مضاف‌الیه‌‌اين نشيمتو‌‌نشيم تو

‌این»اند‌و‌نشانگی‌در‌آنها‌روی‌داده‌و‌شاخص‌مکانی‌تخصیص‌یافته«‌ت»و‌«‌تو» تاکید‌«

‌باشد.بیشتر‌بر‌روی‌مکانی‌مشخص‌می

‌و‌گروهكنام که‌بودش‌بدانجا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ببردش‌دمان‌‌تا‌به‌البرز‌کوه
‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌83/142/1‌

با‌توجه‌به‌مفهوم‌بیت،‌آشیانه‌سیمرغ،‌نشانه‌مکانی‌مستقیم،‌از‌نوع‌مکان‌روایی‌كنام -

که‌به‌او‌تخصیص‌یافته‌است.‌کنام‌با‌توجه‌به‌آشیانة‌‌سیمرغ‌برای‌او‌مکان‌شوشی‌است‌

‌است.

‌که‌ناید‌ز‌کیوان‌بر‌و‌بر‌گزند‌‌‌‌‌‌‌از‌و‌بر‌کشیده‌‌‌بلندنشيمی 
‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌119/143/1‌

از‌نوع‌،‌با‌توجه‌به‌ابیات‌و‌متن‌داستان،‌آشیانة‌سیمرغ،‌نشانه‌مکانی‌مستقیم،‌نشيمی‌-

‌مکان‌روایی‌است.

‌كنامبدان‌هیبت‌مرغ‌و‌هول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بدان‌سنگ‌خارا‌نگه‌کرد‌سام
‌

                                                           ‌121/143/1‌

‌سیمرغ‌کنام‌منظور‌مرغ‌واژة‌به‌توجه‌با‌است.‌روایی‌نوع‌از‌مستقیم،‌مکانی‌نشانه‌،كنام‌-
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‌است‌و‌مخصوص‌اوست.

 كنام ونشيم  که‌ای‌دیده‌رنج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چنین‌گفت‌سیمرغ‌با‌پور‌سام
‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌128/144/1‌

،‌هر‌دو‌با‌وجود‌واژة‌سیمرغ‌و‌مفهوم‌بیت،‌آشیانه‌سیمرغ،‌نشانه‌مکانی‌نشيم و كنام‌-

‌است.مستقیم،‌از‌نوع‌مکان‌روایی‌

‌درفشی‌‌‌بر‌افراشتندی‌‌‌بلند‌‌‌‌‌‌‌ كوه هندچنان‌دید‌در‌خواب‌کز‌
‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌121/142/1‌

،‌نشانه‌مکانی‌مستقیم،‌از‌نوع‌مکان‌روایی‌است.‌نام‌کوه،‌هند‌است‌و‌یا‌نام‌كوه هند‌-

دارد؟‌معین‌نیست.‌اما‌در‌هر‌دو‌حالت،‌کوه‌مشخصی‌)برای‌کشور‌هند‌که‌کوه‌در‌آن‌قرار‌

‌می ‌ایران ‌در ‌که ‌نریمان ‌پژوهشسام ‌از ‌برخی ‌در ‌البته ‌است. ‌با‌باشد( ‌رابطه ‌در ‌که هایی

‌می ‌البرز ‌کوه ‌همان ‌این‌کوه ‌پذیرفته ‌انجام ‌جغرافیای‌شاهنامه ‌به‌»باشد. ‌کتاب‌شاهنامه در

توان‌یافت‌که‌بر‌شود،‌از‌آن‌میان‌مواردی‌را‌میدفعات‌بسیار‌به‌هند‌و‌هندوستان‌اشاره‌می

اش‌متعلق‌به‌شبه‌ای‌را‌شامل‌شود‌که‌گسترهتواند‌ناحیهخلاف‌ظاهر،‌مکان‌مورد‌اشاره‌نمی

کند.‌می‌عنوان‌را‌زال‌زادن‌داستان‌همین‌موارد‌آن‌از‌یکی‌و‌(1:1391)کولاییان،‌«باشد.‌هند‌قارة

با‌توجه‌به‌آن‌چه‌‌در‌مورد‌کوه‌البرز‌ذکر‌گردید‌‌در‌این‌صورت‌کوه‌هند‌یا‌همان‌کوه‌البرز،

‌ای‌است.مکانی‌اسطوره

‌نیز‌نظر‌مخالف‌موجود‌است ‌‌؛از‌سوی‌دیگر، ‌داستان‌پرورده‌شدن‌زال‌نزد‌»مانند: در

شود‌‌می‌برده‌نام‌البرز‌از‌دیگر‌مواردی‌و‌قباد‌کی‌آوردن‌برای‌رستم‌رفتن‌داستان‌در‌و‌سیمرغ

های‌شمال‌ایران‌های‌شمال‌هندوستان‌است‌نه‌کوهمراد‌کوهرسد‌که‌همه‌جا‌و‌به‌نظر‌می

‌(237:1372مینوی،«)فعلی.

‌برو‌بر‌نبینی‌یک‌اندام‌زشت‌‌‌‌‌‌‌بهشتتنش‌نقره‌سیم‌و‌رخ‌چون‌‌
‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌17/138/1‌

‌بران‌پاک‌‌فرزند‌‌گرد‌‌آفرین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بهشت   بريندل‌سام‌شد‌‌‌چون‌‌‌
‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌149/146/1 
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در‌هر‌دو‌بیت‌مشبه‌به‌است‌و‌در‌هر‌دو‌مصرع‌تشبیهی‌صورت‌گرفته‌و‌مکان‌‌بهشت‌-

‌خودش‌مکانی‌مشخص‌است‌پس‌در‌این‌ ‌بهشت، ‌واژة ‌اما ‌جای‌خاصی‌منظور‌نیست، یا

‌صورت‌نشانه‌مکانی‌مستقیم‌از‌نوع‌روایی‌است.

 نيلبر‌آمد‌یکی‌گرد‌‌مانند‌‌‌‌‌‌تبیره‌‌زنان‌‌‌پیش‌‌‌‌براند‌‌‌پیل
‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌117/146/1‌

‌واژة‌نیل‌خود‌به‌تنهای‌نشانه‌مکانی‌نيل - ،‌مشبه‌به‌است‌و‌تشبیهی‌صورت‌پذیرفته.

‌مستقیم‌از‌نوع‌روایی‌است.‌اما‌خود‌مکان‌نیل‌در‌اینجا‌منظور‌نیست.

‌ابا‌‌‌پهلوانی‌‌‌فزون‌‌آمدند‌‌‌‌‌‌اندرون‌‌آمدند‌شهربشادی‌‌به‌‌
‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌163/146/1‌

،‌نشانه‌مکانی‌مستقیم‌از‌نوع‌روایی‌کنشی‌است.‌چون‌نشانگی‌خاصی‌در‌شهر‌شهر‌-

داستان،‌شهر،‌شهر‌انجام‌نپذیرفته‌تا‌جای‌مشخصی‌از‌آن‌منظور‌گردد.‌اما‌با‌دقت‌در‌ابیات‌

کرده‌است.‌شهر‌زابلستان‌روایی‌است‌زابلستان،‌جایی‌است‌که‌سام‌نریمان‌در‌آن‌زندگی‌می

‌شود.اما‌چون‌نقطة‌خاصی‌مد‌نظر‌نیست‌کنشی‌‌می

 ابيات با نشانۀ فضاشدگی در داستان

فضاشدگی‌‌سمت‌به‌و‌ندارد‌انسانی(‌)فاعل‌سوژه‌برای‌تمایزی‌و‌فیزیکی‌قدرت‌مکان‌گاهی

ای‌که‌ابژة‌گردد‌به‌گونهتوان‌گفت‌که‌انسان‌در‌مکان‌محو‌میدر‌این‌حالت،‌می»رود.‌می

تفکیک‌‌از‌حالت،‌این‌در‌پس‌دارد.‌خود‌احاطة‌در‌را‌انسان‌شده‌فضا‌مکان‌یعنی‌شود.می‌آن‌)شی(

‌و126:1392شعیری،«)شویم.رویم‌و‌به‌انتزاع‌نزدیک‌میو‌تمایز‌به‌سوی‌عدم‌تمایز‌پیش‌می

گیرد‌و‌رویت‌فوری‌و‌بیرونی‌ندارد،‌قدرت‌عینیت‌خود‌را‌از‌در‌دل‌فضا‌جا‌می‌مکان‌(121

یابد‌کند.‌مکان‌در‌عمق‌توسع‌و‌گسترش‌میدهد‌و‌به‌سوی‌فضا‌شدن‌حرکت‌میدست‌می

گردد.‌به‌مکانی‌هستی‌شناختی‌مبدل‌و‌فضایی‌پر‌از‌حافظة‌تاریخی،‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌می

گردد‌و‌آن‌کاهش‌یافته‌و‌به‌فضایی‌با‌هویت‌نو‌تبدیل‌میشود،‌به‌تعبیری‌مادیت‌مکانی‌می

‌و‌به‌سوژه‌ ‌نفع‌جنبة‌زیبایی‌شناختی‌آن‌تضعیف‌شده جنبه‌کارکردی‌و‌مصرفی‌مکان‌به

ها‌در‌فضا‌کند،‌سوژه‌در‌میان‌چیزها‌و‌مکاناحاطه‌خواهد‌داشت‌و‌آن‌را‌در‌خود‌محو‌می

‌ای‌برای‌او‌خواهد‌شد.‌یابد‌و‌مانند‌ابژهامتداد‌می
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‌سربسر‌نا‌امید‌جهانببرد‌از‌‌‌‌‌‌‌چو‌فرزند‌را‌دید‌مویش‌سپید
‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌62/139/1‌

در‌نظر‌گرفته‌نشده‌و‌تمایزی‌هم‌صورت‌نپذیرفته‌است.‌‌جهانچون‌جای‌خاصی‌از‌‌-

توان‌باشد.‌زیرا‌جهان‌به‌انسان‌احاطه‌دارد‌و‌نمینشانه‌مکانی‌مستقیم‌از‌نوع‌فضا‌شدگی‌می

‌آن‌را‌مکان‌در‌نظر‌گرفت.

‌جوشنده‌دید‌دريايرا‌چو‌زمين       ‌یکی‌شیرخواره‌خروشنده‌دید
‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌79/142/1‌

در‌مصرع‌دوم،‌تشبیهی‌صورت‌گرفته‌و‌زمین‌مانند‌دریای‌جوشنده‌گردیده‌اما‌در‌کل‌‌-

هر‌دو‌نشانه‌مکانی‌مستقیم‌از‌نوع‌فضاشدگی‌هستند‌دريا و‌‌زمينکنایه‌از‌تافتن‌گرما‌است.‌

‌جنبه‌و‌است‌نشده‌گرفته‌نظر‌در‌آنها‌در‌هم‌خاصی‌نقطه‌و‌شودنمی‌دید‌آنها‌در‌تمایزی‌چون

‌است.‌شده‌توجه‌مصرع‌معنای‌زیباشناختی‌وجه‌به‌بیشتر‌و‌نیست‌متصور‌دریا‌و‌زمین‌کاربردی

‌بخفتند‌و‌یکباره‌دم‌بر‌زدند‌‌‌‌‌فرود‌آمدند‌دشت هامونبدان‌
‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌161/146/1‌

باشد‌و‌هامون‌نام‌،‌توسع‌یافته،‌یعنی‌دشت‌گسترده‌و‌وسیع‌مورد‌نظر‌میدشت هامون-

‌یک‌دشت‌به‌ ‌دشت‌دیگری‌مطرح‌نیست، ‌تفاوت‌با ‌و ‌تمایز ‌این‌بیت‌نیست. خاصی‌در

‌ه،‌نشانه‌مکانی‌مستقیم،‌از‌نوع‌فضا‌شدگی‌است.معنی‌عام،‌پهناور‌و‌گسترش‌یافت

 ابيات با نشانۀ فضاشدگی كه بيانگر آسمان هستند

‌ز‌دادآور‌آنگاه‌فریاد‌خواست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سر‌بر‌آورد‌راست‌آسمانسوی‌
‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌6/139/1‌

جای‌‌به‌و‌دارد‌احاطه‌سوژه‌بر‌زیرا‌است.‌فضاشدگی‌نوع‌از‌مستقیم،‌مکانی‌نشانه‌،آسمان‌-

ای‌در‌آسمان‌مد‌نظر‌نیست‌بلکه‌ای‌اشاره‌ندارد.‌در‌اصل‌تمایز‌خاصی‌در‌نقطة‌ویژهویژه

‌در‌آسمانمنظور‌در‌اوج‌و‌نقطه ‌آفریدگار‌خود‌را ها‌ای‌مرتفع‌است‌که‌از‌دیر‌باز‌انسان،

‌تصور‌نموده‌است.

‌بزد‌بر‌گرفتش‌از‌آن‌گرم‌سنگ‌‌سیمرغ‌و‌چنگابر  فرود‌آمد‌از
‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌82/142/1‌
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‌اندر‌‌‌افراشتش‌ابرگرازان‌‌به‌‌‌‌‌‌دلش‌کرد‌پدارم‌‌و‌‌‌برداشتش
‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌142/141/1‌

در‌هر‌دو‌بیت‌معنای‌مجازی‌دارد،‌ابر‌جزی‌از‌آسمان‌است،‌)مجاز‌به‌علاقة‌جز‌‌ابر‌-

‌نشانه‌ ‌است. ‌آسمان ‌بیانگر ‌و ‌پذیرفته ‌جدیدی‌را ‌نشانة ‌و ‌یافته ‌توسع ‌بنابراین‌ابر ‌کل( از

شود‌و‌مکانی‌غیرمستقیم،‌از‌نوع‌فضاشدگی‌است.‌تمایز‌خاصی‌در‌ابر‌هر‌دو‌بیت‌دیده‌نمی

آید.‌جنبة‌زیباشناختی‌فع‌در‌آسمان‌دارد‌که‌سیمرغ‌از‌آن‌به‌پایین‌میتنها‌اشاره‌به‌نقطه‌مرت

‌باشد.ها‌در‌نظر‌میبیشتر‌از‌جنبة‌مصرفی‌مکان‌برای‌واژه‌ابر‌در‌این‌بیت

‌نوع‌ثريا ‌- ‌از ‌غیرمستقیم، ‌مکانی ‌نشانه ‌شود. ‌گرفته ‌نظر ‌در ‌آسمان ‌از ‌مجاز اگر

‌اما‌اگر‌ثریا‌به‌معنی‌خود‌ستارة‌خوشة‌پروین‌ فضاشدگی‌است.‌چون‌برسوژه‌احاطه‌دارد.

مصرع‌دوم‌نیز‌‌ستارةباشد)با‌توجه‌به‌مصرع‌دوم(‌نشانه‌مکانی‌مستقیم‌از‌نوع‌روایی‌است.‌

نی‌مستقیم‌از‌نوع‌روایی‌است.‌ولی‌اگر‌هر‌ستاره‌ای‌باشد،‌اگر‌ستارة‌ثریا‌باشد،‌نشانه‌مکا

ای‌نیست.‌استفاده‌نشانه‌مکانی‌مستقیم‌از‌نوع‌فضاشدگی‌است.‌‌چون‌ستارة‌خاص‌و‌ویژه

‌سازد.‌ها‌را‌نمایان‌میاز‌صنایع‌ادبی،‌جنبه‌زیبا‌شناختی‌و‌تخیلی‌مکان

‌شود.قلمداد‌میهمان‌گونه‌که‌مشاهده‌شد‌نوع‌ادراک‌مخاطب‌اساس‌تفسیر‌نشانه‌

‌بر‌‌و‌‌بر‌گزند‌كيوان  که‌ناید‌‌ز‌‌‌‌نشیمی‌از‌و‌بر‌کشیده‌بلند
‌

119/143/1‌

،‌مجاز‌از‌آسمان،‌نشانه‌مکانی‌غیرمستقیم،‌از‌نوع‌فضاشدگی‌است.‌چون‌اشارة‌كيوان‌-

تمایزی‌در‌معنا‌نیست.‌آسمان‌نیز‌بر‌انسان‌احاطه‌دارد‌و‌از‌این‌دیدگاه‌کیوان‌مکانی‌از‌نوع‌

‌ ‌شدگی‌میفضا ‌اگر‌واژة ‌اما ‌به‌معنی‌سیارهكيوان باشد. ‌نظر‌را ای‌که‌در‌آسمان‌است‌در

‌گرفته‌شود،‌نشانه‌مکانی‌مستقیم،‌از‌نوع‌مکان‌مکان‌روایی‌است.

‌نه‌از‌دست‌رنج‌و‌نه‌از‌آب‌و‌خاک‌سماک یکی‌کاخ‌بد‌تارک‌اندر
‌

122/143/1‌

‌بخواهد‌‌‌کشید‌‌ستارهکه‌گفتی‌‌‌یکی‌کوه‌‌دید‌ثرياسر‌اندر‌

‌‌‌‌118/143/1‌
‌ ‌
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بیت‌مجاز‌از‌آسمان‌است.‌،‌نام‌دو‌ستارة‌سماک‌اعزل‌و‌سماک‌رامح،‌در‌این‌سماک‌-

‌سماک‌مکانی‌است‌در‌آسمان‌که‌در‌ ‌از‌نوع‌فضا‌شدگی‌است. نشانه‌مکانی‌غیر‌مستقیم،

‌ستاره‌ ‌ولی‌اگر‌خود ‌است. ‌فضاشدگی‌نزدیک‌گردیده ‌ ‌به ‌توسع‌یافته‌و واقع‌گسترش‌و

‌سماک‌باشد،‌نشانه‌مکانی‌مستقیم‌از‌نوع‌مکان‌روایی‌است.

‌خیمه‌‌زد‌‌‌از‌‌‌حریر‌‌‌سپیدیکی‌‌‌‌درفشنده‌شیر‌چرخ گردانچو‌
‌

162/146/1‌

استعاره‌از‌آسمان‌است‌که‌در‌ادبیات‌و‌فرهنگ‌ایرانی‌معادل‌آسمان‌و‌چرخ گردان، ‌-

توان‌در‌مورد‌شود‌و‌انسان‌در‌حیطة‌آن‌است.‌مکان‌خاصی‌را‌نمیفلک‌در‌نظر‌گرفته‌می

‌نشانه‌مکانی‌ ‌به‌زمین‌احاطه‌دارد. ‌از‌نوع‌فضاشدگی‌چرخ‌گردان‌بیان‌داشت. غیرمستقیم،

‌است.

 گيرينتيجه

‌بلکه‌فقط‌یکی‌از‌راهنشانه ‌یا‌حل‌معناشناسی‌نیستند، ‌کلید‌رازگشا ‌تنها های‌فهم‌و‌ها،

باشند‌و‌از‌آن‌جا‌که‌حس‌مکان‌به‌عنوان‌یکی‌از‌معیارهای‌کیفیت‌معنایی‌توضیح‌آن‌می

‌نشانه ‌مطالعة ‌است؛ ‌مطرح ‌فضا ‌برداشت‌و ‌نوع ‌بر ‌مکانی ‌تاثیر‌های ‌محیط ‌از دریافت‌ما

‌است‌و‌ ‌شناخت‌مکان ‌درک‌و ‌برای ‌موثر ‌راهی ‌معناساز ‌عوامل ‌تاویل ‌داشت‌و خواهد

‌از‌اصول‌علم‌نشانه ‌در‌بررسی‌چگونگی‌معنا-استفاده دهی‌معناشناسی‌از‌بهترین‌راهکارها

‌می ‌شمار ‌به ‌مکان ‌مکانبه ‌انواع ‌بررسی ‌و ‌تحلیل ‌پس‌از ‌مقاله ‌این ‌در ‌دیدگاه‌آید. ‌از ها

ای‌و‌معناشناسی‌آشکار‌گردید،‌فضای‌این‌داستان،‌بیشتر‌در‌کوه‌البرز،‌مکانی‌اسطوه-نشانه

 مقدس‌شکل‌گرفته‌است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دهند.‌می‌نشان‌را‌فضا‌و‌هستند‌آسمان‌نمایانگر‌گردان‌چرخ‌و‌ابر‌کیوان،‌سماک،‌ستاره،‌ثریا،

جهان،‌دریا،‌زمین‌و‌دشت‌هامون‌نیز‌به‌مکان‌خاصی‌اشاره‌ندارند‌و‌جنبه‌فضا‌شدگی‌آنها‌

داستان‌‌در‌هامکان‌این‌شناختی‌و‌فیزیکی‌عینی،‌کارکرد‌از‌زیرا‌است؛‌بودگی‌مکان‌از‌تر‌قوی

یابند‌از‌خود‌بگریزند‌و‌از‌مکان‌بودگی‌خود‌دور‌شوند‌و‌ها‌فرصت‌میشود‌و‌مکانکم‌می

گردد‌و‌سوی‌فضاشدگی‌پیش‌بروند‌و‌در‌چنین‌موقعیتی‌جنبة‌تخیلی‌مکان‌نیرومندتر‌می‌به

یابد‌و‌با‌این‌توسع‌یافتن،‌نشانه‌گردد‌و‌توسع‌میمکان‌از‌مکان‌بودن‌صرف‌خود‌خارج‌می
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های‌‌مکان‌هستیم.‌روبرو‌نشانه،‌شدگینشانه‌با‌حالت‌این‌در‌و‌کندمی‌دریافت‌ایتازه‌و‌جدید

ه‌ریشه‌در‌تجربیات‌ذهنی،‌هم‌چون‌سنت،‌تاریخ،‌فرهنگ‌و‌خاطرات‌جمعی‌ای‌کفضا‌شده

های‌روایی‌نیز‌اکثرا‌در‌کوه‌البرز،‌مکانی‌اساطیری‌قرار‌دارند‌هاست.‌مکانیک‌گروه‌از‌انسان

‌با‌توجه‌به‌بررسی‌نشانه ‌کنام،‌نشیم‌و‌خانة‌سیمرغ. های‌داستان‌زادن‌ها‌در‌مکاناز‌جمله:

‌می ‌در ‌مکانزال، ‌بودن‌یابیم ‌اساطیری ‌ویژگی ‌و ‌دارند ‌همخوانی ‌داستان ‌با ‌درستی ‌به ها

‌کنند.‌داستان‌را‌تقویت‌می

 پی نوشت

ابیات‌در‌متن‌مقاله‌به‌ترتیب‌از‌سمت‌راست،‌شماره‌بیت،‌شماره‌صفحه،‌شماره‌جلد،‌‌-1

‌از‌شاهنامه‌فردوسی‌تنظیم‌و‌ذکر‌گردیده‌است.

2-‌Live Space‌‌
 

 منابع

 ها كتاب

‌میرچاه ‌تهران:‌رساله در تاريخ اديان(‌1376) الیاده، ‌ترجمه‌جلال‌ستاری،‌چاپ‌دوم، ،

 انتشارات‌سروش.

،‌ترجمه‌کورش‌صفوی،‌چاپ‌ششم،‌نگاهی تازه به معنی شناسی (1391پالمر،‌فرانک‌)

 تهران:‌نشر‌مرکز.

‌تالیف،‌ترجمه‌موسسه‌:سوم،‌تهران‌،‌چاپمکان شناسی پديدار (1394) پرتوی،‌پروین

 .هنری‌آثار‌و‌نشر

‌فرهاد ‌تهران:‌شناسی اجتماعی به سوي نشانه معناكاوي: (1389) ساسانی، ‌چاپ‌اول، ،

 نشر‌علم.

‌فرزان ‌مقالات‌مکان، جنسيت و بازنمايی سينمايی (1392) سجودی، ‌مجموعه ‌در ،

 شناسی‌فرهنگی،‌به‌کوشش‌فرزان‌سجودی،‌چاپ‌دوم،‌تهران:‌نشر‌علم.نشانه

،‌فرهنگی شناسی نشانه در ديگري معناي بيند:می را ديگري خود، (1396) گوران‌سنسون،

‌ران:ـشناسی‌فرهنگی،‌به‌کوشش‌فرزان‌سجودی،‌چاپ‌دوم،‌تهدر‌مجموعه‌مقالات‌نشانه
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 نشر‌علم.

معناشناسی سيال با بررسی موردي ققنوس -راهی به نشانه (1388) شعیری،‌حمیدرضا

 چاپ‌اول،‌تهران:‌انتشارات‌علمی‌و‌فرهنگی.نيما، 

مجموعه‌‌در‌،معنا تهديد و توليد در آن نقش و مکان شناسینوع (1391) حمیدرضا‌شعیری،

 مقالات‌نشانه‌شناسی‌مکان،‌به‌کوشش‌فرهاد‌ساسانی،‌چاپ‌اول،‌تهران:‌نشر‌افکار.

،‌به‌کوشش‌شاهنامه بر اساس نسخه نه جلدي چاپ مسکو (1386) فردوسی،‌ابوالقاسم

 قطره.سعید‌حمیدیان،‌چاپ‌نهم،‌تهران:‌نشره‌

انتشارات‌‌تهران:‌اول،‌چاپ‌ثلاثی،‌محسن‌ترجمه‌،اسطوره و زبان (1387) ارنست‌کاسیرر،

 مروارید.

 ،‌ترجمه‌محمد‌نبوی،‌چاپ‌چهارم،‌تهران:‌نشر‌آگاه.شناسینشانه (1392) گیرو،‌پی‌یر

،‌مکانی و اجتماعی فرآيندهاي بر نگرشی شهري فضاي طراحی (1379) علی‌پور،‌مدنی

 مرتضایی،‌تهران:‌شرکت‌پردازش‌و‌برنامه‌ریزی‌شهری.ترجمه‌فرهاد‌

 ،چاپ‌سوم،‌تهران:‌انتشارات‌توس.فردوسی و شعر او (1372) مینوی،‌مجتبی

 ،‌چاپ‌چهارم،‌تهران:‌نشر‌افکار.فرهنگ-نشانه-انسان (1396) نرسیسیانس،‌امیلیا

تهران:‌‌اول،‌چاپ‌،فردوسی شاهنامه در اساطيري هاينهادينه (1397) مهوش‌دوست،‌واحد

 انتشارات‌سروش.

چاپ‌‌،فارسی ادبيات در داستانی اشارات و اساطير فرهنگ (1371) جعفر‌محمد‌یاحقی،

 دوم،‌تهران:‌انتشارات‌سروش.

،‌ترجمه‌احمد‌تفضلی،‌به‌کوشش‌ژاله‌آموزگار،‌چاپ‌پنجم،‌مينوي خرد (1391) بی‌نا

 تهران:‌انتشارات‌توس.

،‌ترجمه‌سید‌محمد‌علی‌داعی‌الاسلام،‌كتاب اوستاونديداد حصه سوم  (1391) بی‌نا

 چاپ‌اول،‌تهران:‌نشر‌کتابخانه‌دانش.

 مقالات

‌عامه،‌‌ادبیات‌و‌فرهنگ‌امهـماهن‌دو‌،ايرانی اساطير در دماوند (1396) ابوالقاسم‌اسماعیلپور،
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 .97-116،‌خرداد‌و‌تیر،‌صص14،‌شماره‌1سال

موردي:  نمونۀ مکان جاودانگی در معنا اثر بازشناسی (1388) دیگران‌و‌رضا‌محمد‌جعفر،‌پور

،‌دوره‌121نامه‌مسکن‌و‌محیط‌روستا،‌شماره‌،‌فصلروستاي هورامان تخت كردستان

 .2-17،‌صص‌28

فردوسی،  شاهنامه در آن تجلی و كوه (1382) محمود‌مدبری،‌و‌فاطمه‌کمانگر،‌جعفری

 .66تا‌72های‌ادبی،‌پاییز‌و‌زمستان،‌صصفصلنامه‌پژوهش

حس  ارتقاي در آن نقش و هانشانه ماهيت (1391) سمیرا‌نوحی،‌و‌صادق‌محمد‌فلاحت،

 .17-21،‌صص17،‌دوره‌1،‌نشریه‌هنرهای‌زیبا،‌شماره‌مکان فضاي معماري

‌اسفند.‌3،‌كدامين هند، كدام هندوستان (1391) کولاییان،‌درویش‌علی
<htt://Kulaian.com/content/mazandaran-and History/911203201210html>       

 

 

References: 

Books 

Eliadeh, Mirchah (1997) Treatise on the History of Religions, translated by 

Jalal Sattari, second edition, Tehran: Soroush Publications. 

Palmer, Frank (2012) A New Look at Semantics, translated by Kourosh 

Safavid, sixth edition, Tehran: Markaz Publishing. 

Partovi, Parvin (2015) Phenomenology of Place, Third Edition, Tehran: 

Institute for Composing, Translating and Publishing Works of Art. 

Sasani, Farhad (2010) Meaning: Towards Social Semiotics, First Edition, 

Tehran: Alam Publishing. 

Sojudi, Farzan (2011) Location, Gender and Cinematic Representation, in 

the Collection of Cultural Semiotics Articles, by Farzan Sojoudi, Second 

Edition, Tehran: Alam Publishing. 

Sanson, Goran (2017) sees another: another meaning in cultural semiotics, 

in the collection of articles on cultural semiotics, by Farzan Sojoudi, second 

edition, Tehran: Alam Publishing. 

Shairi, Hamidreza (2009) A way to fluid sign-semantics with a case study 

of Phoenix Nima, first edition, Tehran: Scientific and Cultural Publications. 

Shairi, Hamidreza (2012) Typology of place and its role in the production 

and threat of meaning, in the collection of articles on the semiotics of place, 

by Farhad Sasani, first edition, Tehran: Afkar Publishing. 

Ferdowsi, Abolghasem (2007)‌Shahnameh based on the nine - volume version  



 

 

 زال‌زادن‌تانــداس‌در‌مکان‌یــشناس‌اــمعن  – هـانــنش‌‌‌/ 611
 

 

printed in Moscow, by Saeed Hamidian, ninth edition, Tehran: Qatreh 

Publishing. 

Cassirer, Ernst (2008) Language and Myth, translated by Mohsen Thalasi, 

first edition, Tehran: Morvarid Publications. 

Giro, Pierre (2013) Semiotics, translated by Mohammad Nabavi, fourth 

edition, Tehran: Agah Publishing. 

Madanipour, Ali (2000) Urban Space Design An Attitude Towards Social 

and Spatial Processes, Translated by Farhad Mortezaei, Tehran: Urban 

Planning and Processing Company. 

Minavi, Mojtaba (1993) Ferdowsi and his poetry, third edition, Tehran: 

Toos Publications. 

Narcissians, Emilia (2017) Man-Sign-Culture, Fourth Edition, Tehran: Afkar 

Publishing. 

Vaheddoost, Mahvash (2018) Mythological Institutions in Ferdowsi's 

Shahnameh, First Edition, Tehran: Soroush Publications. 

Yahaghi, Mohammad Jafar (1996) The Culture of Myths and Fictional 

References in Persian Literature, Second Edition, Tehran: Soroush 

Publications. 

Bina (2012) Minavi Kherad, translated by Ahmad Tafazli, by Jaleh 

Amoozgar, fifth edition, Tehran: Toos Publications. 

Bina (2012) Vandidad, the third part of the Avesta book, translated by 

Seyyed Mohammad Ali Daei al-Islam, first edition, Tehran: Danesh Library 

Publishing. 

Articles 

Esmaeilpour, Abolghasem (2017) Damavand in Iranian Mythology, Bi-

Quarterly Journal of Popular Culture and Literature, Volume 5, Number 14, 

June and July, pp. 116-97. 

Poor Jafar, Mohammad Reza et al. (2009) Recognition of the effect of 

meaning on the immortality of place Case study: Horaman village of 

Takht Kurdistan, Quarterly Journal of Housing and Rural Environment, No. 

125, Volume 28, pp. 17-2 

Jafari Kamangar, Fatemeh and Modbari, Mahmoud (2003) The Mountain 

and its Manifestation in Ferdowsi's Shahnameh, Quarterly Journal of 

Literary Research, Autumn and Winter, pp. 72-66. 

Falahat, Mohammad Sadegh and Nouhi, Samira (2012) The nature of signs 

and its role in promoting the sense of place of architectural space, Journal 

of Fine Arts, No. 1, Volume 17, pp. 25-17. 

Kolaeian, Darvish Ali (2012) Which India, which India, March 23rd. 

<htt://Kulaian.com/content/mazandaran-and History/911203201210html>      
‌

‌



 

 ‌611 /‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل 

 
 

 

‌

Sign – semantic of place in the story of Zal birth 

Leila Khazel 1,Dr.Farhad Tahmasbi2,Dr.Sara Zirak3 

 

Abstract 

Study of effect and function of places, includes meanings and data which is the 

subject of semiotics especially cultural semiotics. Principles of semiotics that is 

rooted in many comprehension sciences, can clear this subject for every one by 

emphasis on sign’s meaning and consideration of sign’s factors with different 
meaning directions. In this case, this study considers the places in Zal birth’s 
story in Ferdosy Shahnameh, by analytical – descriptive method. Therefore we 

want to specify different places in mentioned story by meaningful view and role 

of location signs analyzing. We also want to study the process of place’s 
interpretation in related story. The results are shown that the most of story events 

are located in Alborz Mountain. This mountain is a mythological place. Even 

most of the narrative places of this story tend to spatial, and leave their being. 

The analytical aspects are strengthened in them. They accept new signs that are 

rooted in mental experiences such as myth, history, culture, and shared 

memories of nation. Generally, places reinforce the mythical aspect of Zal 

birth’s story. 
 

Key words:Semion, Sign – semantic, Cultural semiotics,  Place , Story of Zal 

birth 
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